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اصل »تقدم وجود بر ماهیت« در   ارزیابی
لسفه با تکیه بر فشناسی سارتر انسان

 1  شهید بهشتی  ندیشهصدرایی و ا
 2ی محمدمهدی رفیع

 چکیده 
فلس در  وجود  اصالت  حکمتتطبیق  و  اگزیستانس  برای  الیه،  متع   فه  جذاب  موضوعات  از  یکی 

بوده   پژواستپژوهشگران  اما  با  .  حاضر  بر  هش  وجود  تقدم  اصل  بر  اصالت  تمرکز  همان  یا  ماهیت 
سارتر،  پل  ژان  فلسفه  در  ب    وجود  انسبه  این  انعد  می دیدگاشناسانۀ  بهه  و  تطبیق  پردازد  ض،  محجای 

دیدگاه   این  ارزیابی  و  حکمتداوری  پارادایم  در  باصدر  را  عهده   ایی  بر  بهشتی،  آثار شهید  بر  نگاهی 
صرفاً مشترک لفظی میان فلسفه سارتر و   دهد »تقدم وجود بر ماهیت«ی ژوهش نشان مایج این پنت  دارد.

اما  فلسفه صدرا  این حالیی است،  از  بخش  ، با  اثباتی  انسان مضامین  در  سی سارتر، که خود ناششده 
مزبو اصل  مورد  حاصل  است،  می متعالیکمت  حتأیید  ر  نیز  مهمه  شباهتباشد.  دوترین  این   های 

فکریدس مانعطاف،  تگاه  اختلاف  و  انسان  ماهیت  از پذیری  است.  یکدیگر  به  نسبت  بشر  افراد  اهوی 
دیگر تفمهم  ، طرف  تعریاوت ترین  نیز  آزادی  ناپفها  و  فطرت  نفی  بشر،  در  انذیری  الهی  ارادۀ  از  سان 

ژوهش  ن پشناسی صدرایی و شهید بهشتی است. ایانسان  ارد درن موسی سارتر و خلاف همیشنا انسان
ر تقد  -توصیفی  وش به  اصل  تبیین  از  پس  بر  تحلیلی،  تمرکز  با  سارتر  اندیشه  در  ماهیت  بر  وجود  م 
 مشترک و متفاوت می پردازد.  وب فلسفه صدرایی و بررسی نقاطچهارچ، به نقد آن در شناسی وی انانس

د  هیصدرایی، شفه  اگزیستانسیالیسم، سارتر، آزادی انسان، فلساهیت،  بر م  تقدم وجود:  ید یان کلواژگ 
 . ها، فطرت بهشتی، اختلاف نوعی انسان
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 مقدمه

ر ساله و بلکه عمری  د هزا ست، اما ریشه چنان معاصر امتفکرسؤال  ترین  شناسی محوریگرچه انسانا
درازای   دارد به  بشریت  ب  ؛تاریخ  حال  این  فلسفی، با  مکاتب  از  بویژه   تأکید  رخی  مسئله    رای 

داشتهانسان فیلسشناسی  مانند  وفااند.  اپیکور  سقرنی  باستان،  یونان  دوره  در  راط    عصر در  واقیان  و 
دک و  قرون وسطی  در  آگوستین  دورهلنیسم،  در  از جمارت  رنسانس،  انه  توجه له  بودند که  دیشمندانی 

داشتهخاصی   انسان  اما  به  مکتبشدهناختهششاید  اند.  حاضر،  نانسا  فلسفی  ترین  عصر  در  محور 
مکتبیشدبا   اگزیستانسیالیسم  مکتب انسان  که  ،  تنها  هویت  نه  بلکه  است،  را  محور  خویش  مستقل 

 ت. شناختی اسنسانمکتبی ا دیگر،  تت، به عبارشناسانه اس های انسانمدیون دیدگاه 

  ۀ در نتیج  انه وشناس نهای انساته از نگرش ایست برخاسا اصالت وجود، فلسفهفلسفه اگزیستانس ی 
نگرش  واین  تقدم  بر  تکیه  با  ماهیت   جودها،  آبر  و،  قالب  نفی هرگونه  و  انسان  از   اسلوب    زادی مطلق 
ورزد،  دنش نیز مخالفت می سته شه با »مکتب« دانرود کش می شده برای بشر، تا بدانجا پیپیش تعیین 

این رهاانگاری بشر، سبب  است.  مکتب«  ونه چهارچوب مانند »اصلی این فلسفه، نفی هرگ  ۀه ایدچرا ک
فیلسوفان  می  ازاگزگردد  عمیق  یستانس  نظری  اختلافات  دارای  متنوعی،  که    جهات  جایی  تا  باشند، 

مانند  های الهی؛ و برخی  ستانسیالیستاگزی   مارسل و یاسپرس، ر، گابریل  یرکگوها مانند کیبرخی از آن
 . دانتهادی گشهای الحیتانسیالیستنیچه و ژان پل سارتر، اگز

مثاب» به  اصالت  ۀ اگزیستانسیالیسم«  در  وج  مکتب  که  است،  ود  فراری  بودن  مکتب  از  خود  ذات 
زیستانس را فه اگد او درباره فلسنحصر به فرارتر بر عنوان یکی از آثارش نقش بسته که اندیشه متوسط س

پنشان می فرانل سارت دهد. ژان  فیلسوف خداناباور  بر،  نویسندگان  از  ازرگ فلسوی،  گزیستانس در سفه 
یا اصالت وجود    هایی که در حوزه اگزیستانسیالیسمیشنامهها و نمامانقرن بیستم است. وی علاوه بر ر

 ده است. نمو فلیأاصالت بشر« تسیالیسم و نوشته، کتابی تحت عنوان »اگزیستان
ن نمود در آ  مصرّحیآراء سارتر به شکل    ل فلسفه اگزیستانس بوده وین اصوتراین کتاب شامل مهم

سزایی در  ب  ثیرأالحادی تدوین شده و در عین حال، تساس اصول  ر ایافته است. از آنجایی که این اثر ب
داندیشه نویسندگان بزرگ معاصر  نیهای دیگر  ب ز میاشته، و  تفک دانیم که  افراد بشر در عصر  ر  ر عموم 
نگارنده  آثار    ، حاضر است،  داشته  کر مهمی  پژوهش سعی  این  پس  در  مرده  در ور  از  اساسی  مباحث 
پل سارشناسی  انسان استمد  تر، ژان  و  با  صدرایی  فلسفه  اصول  از  آیتشناسی  انساناد  دکتر  شهید  الله 

  .ا به ارزیابی بگذارد رتر رالیسم ژان پل سااگزیستانسی، اصالت سید محمد حسینی بهشتی
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و دراصالت  به  جود  سارتر،  ناندیشه  ماهیت  معنی  تع  فی  پیش  برا شد  یین از  استه  انسان  این    ؛ی 
برای هر یک از های مختلف  از قید فطرت و طبیعت و ماهیتدی انسان  آزا لوازمی چون  دارای    ، نگرش 

پژوهش  این  در  است.  انسان  همراه  ب  یادشدهل  اص  ، افراد  پالوازمش  ه  انساندر  حکمت  رادیم  شناسی 
 رزیابی گذارده خواهد شد.ه به امتعالی

اندیشه سارتر  ابدین    انتخاب  اگزیستانسیالیسم  جهت  در مکتب  وی  که  و ری  نقش محو ست  داشته 
فلس ن  برای  را  تعبیر  این  که  است  کسی  برد   ۀ فخستین  کار  به  روی    ؛خود  همین  مکتب از  با  وی  نام 
گا  خورده  گزیستانس  تره  جای است،  متفکران  ی  ا  از  بسیاری  اندیشهاگزیست که  و  نام  از  دوری  برای   انس، 

 (.34-33:  4، ج 1379،  اند )ملکیان خود را »فیلسوف وجودی« نامیده وی،   شان باهای سارتر و مخالفت 
اگزیستانسیالیست مغلقهگفتنی است که  و  پیچیده  زبان  به  و ا  دارند، »هستی  زمان«   شان شهرت 

مهمهای از  یکی  ابنمونهترین  دگر  و  غموض  این  دیگر ا  هام های  طرف  از  در  ، ست.  ادبی  آثار    گرایش 
اگزی  نویسنده  بسیارستانس  فیلسوفان  و  است  نپررنگ  چون  اولی  تراز  داستایویچههای  سارتر،  ،  سکی، 

آلبرکامو و ک قالب رمان و نسیمون دوبوار،  ادبیات و در  بر  تکیه  با  این   ، مایشنامهافکا، همگی  تبلیغ  به 
گفتهپرداختهدیشه  ان برخی  علاند.  اگزیستانسیاند  گرایش، سروکار  این  والیستت  معانی  با  م  مفاهی  ها 

بدین سبب این فیلسوفان در بیان و    ؛ضطراب استو امانند ناامیدی، ایمان، حب، ترس    ، نی انساندرو
از  انتق را کمتر  فلسفی  و  ادبیات علمی  معنا، کارآیی  تجرال  قالب هنانتقال  در  و  فبی  و  داستان ر  و  یلم 

 (. 105-104و   24: 4، ج1379، ملکیاناند )دیده 
ژان    به آثار  جهت  سارهمین  نیپل  نوشتهتر  و  بوده  ادبی  عمدتاً  ماز  معروفی  و   نندهای    »تهوع« 

رمان»مگس جمله  از  نمایشنامهها«  و  میها  شمار  به  او  هرچندروندهای  »هستی  ؛  مانند  و    آثاری 
دیالنیستی«   خرد  »نقد  ادبیکتیکیو  غیر  آثار  جملۀ  در  به  «  می  او  میانحساب  این  در  اب  کت  ، آیند. 

  که   اشته شدهت هنری نگ بیار« با ادبیات علمی و فلسفی و به دور از ادلت بشو اصا  »اگزیستانسیالیسم
ر بوده و جز  بر همین اثرو تکیه پژوهش حاضر نیز  از همین  ، ان و آسان دارد متنی بسیار رو  ، آنعلاوه بر  

 ع نداده است. ی ارجابه دیگر آثار و ، معدودی موارد در 

 . پیشینه1
توجه اگزیست  با  فلسفه  داهمیت  تلاش آانشانس،  اسلامی،  فلسفه  درموختگان  د  های  تخوری  طبیق  ر 

 ها عبارتند از: برخی از این پژوهشاند. اگزیستانس داشته ۀصدرایی و فلسف ۀفلسف
تط»امکان انسانسنجی  و  بیق  صدرایی  فلسفه  انسانشناسی  با  در  اگزیستانس؛  کید  تهای  بر أ
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یاسپرس و سااندیشه این مقاله  سادات سالک.  ی و معصومهن عربگرجیا  رتر« نوشتۀ محمدمهدیهای 
سنجی تطبیق دو مکتب فلسفی مکانغایت خلقت« به ا  ۀجود« و »انسان به مثاب»اصالت و  ۀ وزدر دو ح

و متعا   اگزیستانسیالیسم  استحکمت  پرداخته  همچلیه  مقال.  وجود    ۀنین  اصالت  در  »مقایسه 
اصالت و  نوشتالواگزیستانسیالیسم  صدرایی«  منظر  آیت  میدرضاح  ۀجود  از  را  وجود  اصالت  اللهی، 

»اگزیستانسیالیسم و    د نشده است.شناختی وارانسانقرار داده و به مباحث    رد واکاویمو  شناختیهستی
مقالۀ فوق است و  نوعی نقد  به قلم علی فتحی، بهدگر«  رالمتألهین و هیبر صدأکید  تاصالت وجود؛ با  

ب با  نموده  بنیادینسعی  مقاهیم  دس  ررسی  آنتگاه  دو  تطبیق  رویکرد  فلسفی محل بحث،  با  را  له  مقاها 
 اللهی نقد کند.  ا آیتحمیدرض

سارتر« به خامۀ و ژان پل    ، نظیر »بررسی تطبیقی آزادی از دیدگاه شهید مطهری مقالات دیگری نیز
ثر ا  رتر«آیت الله مصباح و ساتطبیقی ماهیت انسان از دیدگاه    میرزاعلی کتابی و »بررسیقمی و  محسن  

از انسانیک به بعدهر  الله احمدیانی مقدم،  مود نمازی و سیدامینمح با    شناسی سارتری  و تطبیق آن 
 اند. ندیشمندان اسلامی پرداختها

دیگر فیلسوفان  شه سارتر مورد توجه بوده و نه  اندی   الت وجود فقط در، اولًا اصاما در مقاله حاضر
الثاً  و ثشناسی او؛ رتر مورد دقت است و نه در هستیسی ساشنا ان اصالت وجود در انساگزیستانس، ثانیاً 

رۀ  ناسی حکمت متعالیه و سارتر، نگرش شهید بهشتی درباشنظرها در انسانوه بر اشاره به اشتراک  علا
اگزیستانس  شانسان بهناسی  این مقاله در همۀ موارد طور خاص ژان پل سارتر( مطرح ش  )و    ده است. 

 گردد. در این زمینه متمایز می   طبیقیهای تفوق، از دیگر پژوهش

 یق . روش تحق2
نو  این  تشریحدر  و  تبیین  با  اگزی   شتار  بنیادین  سااصل  کتاب  رستانسیالیسم  محوریت  با  تر 

رداخته و در نهایت  و بررسی آن پ  د، به نقدعاوی اوک از  ، ذیل هر ی« بشر  سم و اصالتاگزیستانسیالی»
رات  عباو توجهی ویژه به    شناسی اسلامیه بر انسانا تکیب  یشه، و صحت و سقم این اندمیزان اصالت  

نخستین، اختلافات بسیاری میان   مباحث از همان    د شد. در این بحثگیری خواهنتیجهبهشتی،  شهید  
از آنجایی که این اختلا   وجود  اسلامیو اندیشه  یشه سارتر  اند   های پراکنده و ناظر به بحث  ، فاتدارد. 

رزیابی که برای امی  ها و مبانی بنیادین اسلافرض هر یک از پیش است،  مختلف  متفاوت و در ساحات  
 . گرددمطرح شده و تبیین و تحلیل می به مناسبتی است، نگرش سارتر ضرور

علا است  مبنگفتنی  بر  قراروه  فلس  ا  صددادن  وجودفه  تقدم  بحث  ارزیابی  در  در    رایی  ماهیت  بر 
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ز منظر  ن اای به کتاب »انسافان نوصدرایی، توجه ویژه فیلسودرا و  گیری از آثار ملاص ه فلسفه سارتر و بهر
استقر شده  بهشتی  شهید  سطآن«  این  نگارنده  پیش.  انسانور،  مباحث  را  تر  بهشتی  شهید  شناختی 

گاه ایشان در مقاله حاضر، همین ا منبع اصلی برای ارجاع به دید و لذ ن گردآوری نمودههمین عنوا  تحت
 اثر خواهد بود. 

 قیق ای تحهافته. ی3

 رتر . تقدم وجود بر ماهیت در اندیشه سا3-1
وجود بر ماهیت یا اصالت وجود است. اصالت  سارتر، اصل تقدم  ترین اصل فلسفه  اساسی  نخستین و
ن تفکر، اصالت وجود به معنی ت با فلسفه صدرایی دارد. در ایمتفاومعنایی کاملًا    ، این فلسفهوجود در  

طور مجزا  به  ای توضیح این اصل لازم است نخست چند نکته  ت. بریت اوسم وجود انسان بر ماهتقد
 مورد بررسی قرار گیرد.  

  ، ها ست ر اگزیستانسیالی البته دیگ   در فلسفه سارتر و این اصل  ه از عبارت فوق پیداست،  چنانک   : نکته اول 
م دیگر  یعنی  است،  انسان  سا-وجودات  مختص  که  »کارد«  مثال  زبرای  مثال  کتابش  در    -دهرتر 

بنابراین  .  استمند  بهره   لت وجودکه از اصاست  اتنها انسان  این  بر ماهیتشان مقدم نیست.    ودشانوج
تقد انساناصل  اصلی  ماهیت،  بر  وجود  بشم  به  ناظر  و  )آیتشناختی  است  (، 21:  1385اللهی،  ر 

 داند. ودات صادق می ود را در معنای دیگر بر همه موجرخلاف حکمت اسلامی که اصالت وجب
د، با نکه در نقد آن خواهد آمیست و چنا ن نمراد از ماهیت در فلسفه سارتر به خوبی روش  :دومنکته  

ل  د، حادانون ماهیت میموجودی بد ت وجود، انسان را در بدو آفرینش و پیش از انتخاب، پذیرش اصال
پیرامون  که  توضیحاتی  با  حدو  آنکه  داده،  آفرینش  بدو  در  کلیانسان  تعاریف  و  بد  اوای  فته پذیر  رای 

تن  مشخص و معین داش  پذیری و هویتیت، تعریفوی از ماهاد  ن از مرمتیقّ   قدر  ، است. اما به هر روی 
 (.209-208: 1397است )خسروپناه، 

ب  تواناکنون می تکیه  ار دو نکته فوق چبا  فلنین  در  سفه سارتر، بدین  براز داشت که اصالت وجود 
انسا که  پمعناست  و  آفرینش  بدو  در  از  ن  ماهیتآنکه  یش  هیچ  بزند،  عمل  به  دست  و  کرده  ی  انتخاب 

بلک ن ماهدارد،  به سوی  است  وجودی  بهه  است  و جهشی  عبارتی  یت  به  معین.  هویتی  انسان   ، سمت 
سارتر: »برای او   ای است ناقص. به تعبیرا پروژهن و یی است در حال شدیافتن، طرح پیش از ماهیت  
سرنوشتی پی  )بشر(  بشر،  نیست.  همقدر  از  چیزش  است.«    ر  افکنده  را  شدنش  طرح  که  است  همان 
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بیان و تقریر از هویت انسان دست زده است و  بوده که به این    ( اما مسئله سارتر چه30:  1402ر،  ارت )س
پاسخ    نظرات وی شده است؟کدام مسئله است که پایه دیگر    نی اوسارتر و چالش ذهرتی دغدغه  به عبا

 وست. نزد اآزادی  در گرو فهم معنای ل سؤااین 

 . آزادی و ماهیت انسان 3-1-1
قیدی برای ارا مطلق    ادی سارتر آز است. او برای این اطلاق آزادی، نه  نسان تصور نموده  و بدون هیچ 

از را  بینشینگوشه  تنها شخص  و  پیشمی نهی    مسئولیتیی  بلکه هرگونه  ماهیت،  فرض،  کند،  سرشت، 
یرش  پذ  کند. به عقیده سارتر، ند را، نفی و نهی می یین کوبی تعی اعمال انسان چهارچاخلاق و... که برا 

و ماهیت، یعنیچهارچ انسان و  وب، سرشت  این توضیحات   محدودیت  با  او.  آزادی مطلق  وی    ، نفی 
را  بد  انسان  ترسیم  موجودی  ماهیت  ماهیت    نمودهون  خود،  دستان  به  خود،  و  که  ساخته  را  خویش 

ها  آنوجودات دیگر، صانعی دارند و تصور صانع از که مر حالید ؛(28: 1402سارتر، کند )تعریف می
 هایی که درباره آنها و کیفیتیعنی مجموعه اسلوب   کم است. این تصورها حامصنوع( بر آن  ۀ اب)به مث

در  وجود    مصنوع،  صانع  اسلوب   داشتهذهن  این  دستورالعاست.  و  میملها  سبب  ماهیتی ها،  گردد 
  آزادی   ،گردی  ء از آن ماهیت را ناممکن ساخته و به بیانیوج شید و خربرای شیء تنظیم گرد   مشخص

نا ماهیت  قید  از  را  این   ممکن سازد. سارترآن  می در  می باره  مقدمه  این  »با  کنویسد:  مورد  گوییم  در  ه 
ف آن را میسر  و کیفیاتی که ایجاد شیء و تعری ها ها و دستورالعملموعه اسلوب نی مجیع-کارد، ماهیت 

  کتاب در برابر من قرار  د یا فلانکارشود که فلان وجود است. بدین گونه مشخص میم بر مقد -د ساز می 
م بر  د مقدیم بگوییم: ایجاتوانآن می ما دیدی صناعی و فنی از جهان داریم که بر مبنای  دارد. بدین سان، 

 .(26: 1402وجود است« )سارتر، 
ها را  آن  -ق خالقی صانع بدانیممخلو  چیز را در صورتی که همه  -ء  پس با نگاهی صناعی به اشیا

گردد. اگرچه این ماهیت غیر ممکن می ایم که رهایی از بند آن  یین شده دانستهاز پیش تعتی  دارای ماهی
ن )یعنی  صناعی  حقیقت  ک گاه  دست  اشیاء(  در  به  دارد،  م  صحت  انسان  مصنوعات  دید  مورد  از  اما 

عی ه انسان را مصنوع صان ی سرایت داد و از جمله هستبه هم   توان آن را رتر، نمیخداناباورانی چون سا
ای برخوردار باشند. اما  ماهیت از پیش تعیین شده  نمود. پس اساساً دیگر موجودات نباید از  برین تلقی

یز محدود به تعریف شوند،  و سنگ و دیگر موجودات طبیعی ن  درخت  گرددکه موجب میامر دیگری  
اس کلیاین  مفهوم  که  دت  افر  هاآنرباره  ای  همه  که  است  آنصادق  ماهیتاد  در  را  وها  ه ی  گرد  م  احد 

سارترمی  همچنان  نیز  وصف  این  با  نمی  آورد.  حتی  انسان  است  برا معتقد  کلی  مفهوم  یک  ی تواند 
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ی و  هجدهم که به عقیده او نگاه صناعگیری به فلسفه غیرمذهبی قرن  ها خرد اشته باشد. او بافرادش د
ت و این طبیعت  ی بشری اسیعتها آدمی واجد طبلسفهگوید: »در این ف، میذاشته کنار گفنی به عالم را  

را که همان مفهوم بش آدمی میبشری  افراد  نزد همه  بدا ر است،  این  یافت.  فرد  ن معناست کتوان  ه هر 
از مفهوم کلی بشرنمونهبشری،   به عقیده کانت ای است جزئی  بنا  مف  ، .  این  نتیجه  از  این  به  هوم کلی، 

جنگلآمی  دست بشر  که  شهرنشین  ید  بشر  و  بدوی  بشر  جدنشیو  قرن  تعریف  ن   یک  در  همه  ید، 
 (.27:  1402اند« )سارتر، ای یک خمیره و یک سرشتگنجند و همه دارمی 

باپ به توضیحا  س سارتر  فوقتوجه  را موجودی می ت  انسان  که  ،  امرداند  بدو  و    ، در  ندارد  ماهیتی 
خته  ویش را سات خآزادی است(، باید هوی ری« )انسان محکوم به  دی جبا »آزا اش یبا آزادی ذاتی   خود

 گوید: الله بهشتی در تبیین این دیدگاه میکند. شهید آیتو ماهیت خود را تعریف 
که وقتی موجودات این جها ای   "س اگزیستن " فلسفه    ه اساسی در »مسئل  ن را مورد مطالعه قرار  ن است 

اند تو گاه می م آ گذارد، یک آدم عال میجود پا به عرصه هستی  یک مو قت که  و بینیم از همان می   دهیم، می 
 بارت دیگر،شود. به عاش چیست و چه می رسد، آیندهاز کمال می ای  بگوید که این موجود به چه مرحله 

آن موجود آن که قبلًا ذات آن موجود و ماهیت  دهد  اش ادامه می یری به زندگیان مس یک موجود در هم 
را  این   کرده   ایجاد   مسیر  ...موجودات  ب   است.  که  وقت  همان  و جهان،  می ه  ماهیتشان  آیجود  اینکه  -ند، 

به نام انسان  ت، موجودی  مشخص است، غیر از انسان. در میان همه موجودا   -شد   چیستند و چه خواهند 
 یک جهت ات دیگر است غیر از  انسان از همه جهات مشابه موجود  کند. ه از این قاعده پیروی نمی ریم ک دا 

مقدم است. یعنی آن وقت که به وجود    بر ماهیتش ود  د و اگزیستنس این موج و آن این است که وجو   مهم؛ 
شود شته شود، مییک فرشود گفت آید می ه وجود می بینی کرد. وقتی که ب شود آینده او را پیش ید، نمیآ می 

ن متضاد،  وناگو انات گ ن موجودی است که امک دیوصفت شود. هر دو ممکن است، چو گفت یک دیو و  
ساخته   جهتبرای  در  متضاد شدن  است  را   های  ازدارا  قبل  وجودش  که  است  موجودی  انسان،  پس   . 

اید گفت بگذارید ود، ب ینده او باخبر ش خواست از آ آید و اگر کسی  ماهیت اوست، یعنی اول به وجود می 
 .( 40-39:  3، ج 1400ی،  )حسینی بهشت   شود« ببینیم چه می  بزرگ بشود، تا 

ا تبر  تساس  از  بهشتی  شهید  درقریر  ماهیت  بر  وجود  اگزیسفل  قدم  و  سفه  متعدد  ابعاد  تانس، 
بی کنند  انسان  شماراستعدادهای  گمان  اگزیستانس  فیلسوفان  شده  سبب  بها  در  اصلًا  انسان  امر  دو 

آنهیتی  ما حال  و  مندارد  دارای  بشر  باکه  بسیار  انعطاف  و  کشش  با  اسااهیتی  همین  بر  است.    ،س لا 
انساسیالیستیستاناگز فطرت  نموده  ها  نفی  نیز  را  ینی  ب و  را  آن  انعطافا  نمودهسیار  تصور   دانپذیر 

 (. 80: 1398 )کرمی، 
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 شناسانه به مسئله. نگاهی هستی3-1-2
  رای اندیشۀ دقیق، فنی و ابتکاری فیلسوفی متخصص و داسارتر غرب، لسفه یسندگان معاصر فبه گفتۀ نو

ری از  خلاف بسیابر  تر است. ویستی نزدیکگزیستانس، به فلسفه هفان افیلسو  است که در میان همۀ
خوردار و منطقی بر گرایانه رمانتیک دارند، از دیدگاهی عقل-شاعرانه  ایها، که اندیشهاگزیستانسیالیست

)بوخ سق  .(139:  1399  نسکی، است  و  صحت  از  بفارغ  غرب،  فلسفه  نگاه شارحان  این  گفت  م  اید 
نگ با  کتسارتر  »هارش  اندی اب  بر  نیستی«  و  خودستی  ا  ، شۀ  فراتر  مسطحی  مز  در  یان  عمول 

تر ولوژیک سارهای انتچه در این نوشتار به دنبال پیگیری اندیشهها افزوده است. اگراگزیستانسیالیست
وجود بر ماهیت« در    شناسانۀ اصل »تقدم پشتوانۀ هستیاشاره و تذکر، نگاهی کوتاه به  برای  نیستیم، اما  

 ر خواهیم داشت. سارت  اندیشه
ی فی نفسه )در شود که عبارتند از: هستگونه پدیدار میستی به سهن هظر ژان پل سارتر، جهااز من

فی نفسه« را آن پدیدار و   »هستیرای دیگری(. وی  ی لغیره )بخود(، هستی لنفسه )برای خود( و هست
میهتجرب درای  انسان  آن  در  که  فقطکه  یابد  می داند  اسهست،    جهان  گون پر  این  است.  خودش  ه ت، 

انف و  فعل  مع   عالهستی هیچ  نیز  و شعورو  مانند همۀ موجودات غی  ینا  و    ، رانسانیندارد،  نظیر سنگ 
ه  ای است که مدر ک وجود فی نفسین هستویژه انسانی، آ  ه« یا هستیدرخت و کارد. اما »هستی لنفس

یا هستی  دراک است. اگر انسان  احب انفسه صتعلق ادراک و هستی لهستی فی نفسه م  ، است. در واقع
سوژه   فباشلنفسه؛  هستی  نیز  د،  لغیره«  »هستی  است.  ابژه  نیز  نفسه  بعد  ی  از  )غیر  دیگران  وجود 

 . در منیدارشدن دیگران ت، یعنی پدشان( برای من اس نفسهفی 
است  لنفسه  ور دارد، خود وجودی  دیگر اشیاء  فی نفسه آگاهی و شعانسان از آن جهت که نسبت به  

شناخت و آگاهی دارد، عدمی نیز در که امکان  هت  . وجود لنفسه از آن ج(177-174: 1398مصلح، )
در    مواره ع آن، بکوشد و ه ه درصدد رف گردد وجود لنفسدارد که همین عدم و نیستی سبب می  دل خود

ه  غلب   ، ش داردعدمی که ریشه در جانخواهد بر  طر خلأ وجودی خود، میحال شدن باشد. »یعنی به خا 
گاه و آزاد است، چون در دل خود نیستی    ساً انساناسا  ، (. با این تقریر177:  1398کند« )مصلح،   و آ

)بوخنسکی،   دارد  نیس  ؛(143-141:  1399خلأ  اگر  ن چه  عدم  و  برایتی  جایی  ک  داشت،  و  پر  ردن 
 . ظرفیتی برای تکمیل نداشت 

آن، موجودی  گیرد، ولی علاوه بر  ر می سه قرازمرۀ وجودهای فی نف   »انسان جسمی دارد که با آن در
گاه است. انسان با جدا کردن خود    وجودی لنفسه  ،ل خویش است و به همین لحاظمنشأ اعماو    آزاد  ،آ
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نفسه  فی  جنبۀ  ف میاش  از  باشد.تواند  گاه  آ اوست،  این    اعلی  اصل  که  انسان  وجود  تهی  جنبۀ  و  عدم 
در  وجود انسان بر ماهیتش  را تعریف کرد. تقدم  ن آن  توامیهیچ ماهیتی ندارد. ن  ،است. به تعبیر دیگر 

رد. انسان همواره در جریان و در حال ساختن  است. انسان هیچ وضع ثابت و پایداری ندا  همین نکته
 . ( 189: 1398صلح، ائم در حال طرح افکندن است« )مد و درو به آینده دارست. انسان خویش ا

انس نفسه نشدمادامی که  نیان هستی فی  د ه و  تعریف کند، چون متعتواند خود  ارد، نمیستی  لق را 
و آنگاه که خود   متعلق ادراک، هستی فی نفسه استگیرد، زیرا همانگونه که گفته شد،  ر نمیشناخت قرا 

  خر أ و وجود انسان به ماهیتی متنفسه مبدل شده است  ای فیشیئ  نا بهده و شناخت، هماتعریف نمو  را 
 . ز خود دست یافته استا

مبنای فلسفی اصل تقدم وجود بر مسئله و    انۀشناسبود به بعد هستی  ایح شد صرفاً اشاره ه مطرچآن 
اصل  ررسی  دامه به نقد و باست. در ا  ا تفصیل و تبیین آن از عهدۀ موضوع این مقاله خارجماهیت. ام

 مذکور پرداخته خواهد شد.

 . نقد تقدم وجود بر ماهیت 3-2
بهاز   اندیشه شهید  و  منظر  تک شتی  صدرایی، با  فلسفه  بر  پیش   یه  از  در    پل سارتر  ژانهای  فرض برخی 

ه  این دیدگا هایی نیز به است، اما اشکالات و نقضتأیید و مورد اصل تقدم وجود بر ماهیت قابل پذیرش  
م  .(41:  3، ج1400ی بهشتی،  )حسینگردد  مطرح می تبیین ته  نک ها ذیل سه  ها و مخالفتشابهتاین 

 خواهد شد.

 ایی ت وجود در فلسفه صدر اصال  .3-2-1
شود که به یک دیده می  « یت تقدم وجود بر ماه » و هم تعبیر  « الت وجود اص» تعبیر  هم   ، در فلسفه صدرایی

است  رفته  کار  به  وجود   و   معنا  یکی    تقدم  ماهیت،  فر بر  است از  وجود  اصالت  وجود وع  اصالت  در   . 
وجود   -دارد و واقعیت خارجی  -هد  د می   تشکیل   خارج و عالم واقع را حکمت صدرایی یعنی آنچه متن  

اگرچه در معنای اعتباریت   .( 52:  1399)جوادی آملی،  باشد  رض وجود می تابع و عا   ، تاست و ماهی 
وجود  نظر  اختلاف  ج 1399یان،  )نبو دارد    ماهیت  قدر (،  172-174:  1،  ا متیقّ   اما  که  ین ن  اصالت ست 

امری ذهنی یا تابعی است. این قاعده   ، تماهی   است و  همان وجود   ؛ ت و اصیل یعنی واقعیت  بالذا   ، وجود 
 ؛( 134: 1398)ملاصدرا،  شود را شامل می  هیچ استثنایی ندارد و همه موجودات عالم   فه صدرایی فلس در 

 مزبور است.  تگاه فلسفی  آن در دو دس  مشترک لفظی بودن    جود و ب تعبیر اصالت و نکته در با پس اولین  
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لامه  . ع در فلسفه صدرایی به معنی اصالت وجود استز  یت نیبر ماه گر اینکه تقدم وجود  نکته دی
تطباط و  تقدم  گوناگونیأ بایی،  انواع  به  را  شمر  خر  بالحقیقة«  »تقدم  را  آن  نوع  یک  و  نموده  ده  تقسیم 

هم مهماست.  مصدا و  تقدترین  دانستق  ماهیت  بر  وجود  تقدم  را  )م  است  ج1398طباطبایی،  ه   ،3 :  
گفت   توان ب می رتیبدین تصالت وجود و اعتباریت ماهیت است.  ا  مسئلههمان    تأیید( که به منزله  886

یعنی   گردد )و اینت بالعرض و المجاز متصف به واقعیت میوجود است و ماهی  إچه حقیقت دارد آن 
بر    تقدم  وجود  م(.  ماهیتحقیقی  به  وجود  اصالت  خصوص  در  هیچ  پس  گفت  باید  صدرایی،  عنی 
و غیرا تفاوت انسان  میان  و ی  بلکه همه موجومصشیء    نسان  ندارد،  و طبیعی وجود  ماهیتی   ، داتنوعی 

م و  د  خرؤاعتباری  طرف  از  دارند.  وجود  ممکنات    ، یگراز  همه  فلسفه  این  در  الله-چون    -ماسوی 
 یتی برخوردار است. و آفرینش یا پیدایش نیز از ماهدر بدپس حتی انسان  ، اهیت دارندم

پل  ژان  فلس  اگرچه  دارد  سعی  اگزسارتر  فلسفه  س  یستانفه  اهالی  مختص  و  تخصصی  فلسفه  را 
کمعرف  )ی  باز  24-25:  1402،  سارترند  اما  اینهم  (،  شده   آمیختگی  سبب  ادبیات،  و  هنر  با  فلسفه 

شتن انسان در بدو  اصالت وجود به معنی ماهیت ندا   عبیر  ار گرفته شود. تدر آن به ک تعابیری تسامحی  
  رفته، خود تهگذرد که ماهیت ندارد و رف ی بر انسان میارروزگ  اینکه  ود بر ماهیت به معنیامر و تقدم وج
یات  و خالی از ادب(  41و    40:  3، ج1400)حسینی بهشتی،    سازد، تعبیری تسامحی بودهماهیتش را می

ا  ماهیتی مرتبط با همان مقطع ر  ، شانسان در هر مقطعی از حیات خوی لماً  زیرا مس   ؛ی نیستغیرعلم
سارتر  ؛داراست انسکوشید  اما  پروژه  انه  انتخابرا  مسیر  در  معرفیای  ترجیحکن  هایش  و  دهد  می  د 

دیشه  بشر در ان  ناپذیری تعریفباره به بحث ». توضیح بیشتر در این ماهیت معینی برایش در نظر نگیرد
 گردد. یذار م« واگسارتر

 ها در فلسفه صدرایی سان. اختلاف نوعی ان3-2-2
و    بحث آزادی د،  ماهیت از منظر سارتر مورد توجه قرار گیرر  جود بتقدم وگری که باید در اصل  نکته دی

فته و . این اصل در فلسفه صدرایی نیز مورد توجه قرار گراختیار انسان در ترسیم هویت خویش است
ها در همه انسان  ، است. مطابق این اصلها در بقاء« مطرح گردیده  نسانوعی اعنوان »اختلاف نتحت  

ما در بقاء،  ا  ؛ردارندرخورنگ هستند، یعنی از سرشت و ماهیتی واحد بو یک  یکسان  حدوث و آفرینش
از آنجایی که    دهند. ه میتشان را تغییر داده و خود تعریفی از هویتشان ارائبا اعمال و علوم خویش، ماهی

ه در حکمت متعالیه،  گردد کبه همین میزان بسنده می   طالب مجالی مفصل است،   ، این بحثوضیح  ت
مستلزم    ، تغییری در اعراض هر    ،ن رو همیاز    ؛ز شئون جوهر و موجود به وجود آن استاشأنی  عَرَض  
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ا  .(144:  1397ات موجود است )فیاضی،  تغییر جوهر و ذ نگاه،  این  به  در  در   ، عنوان جوهرگر نفس 
جوارح  اعراض  اعمال  و  علم  مانند  تک خود،  با  بیابد،  تغییری  جوانحی  و  عری  آن  استمرار  و  ض،  رار 

 دهد.  ییر می نفس را تغآن ر جوهر یا نفس پدید آمده و به کلی ماهیت دای هملک 
انواع متفاوت میان انسانبندی اولیهسیمبه همین جهت ملاصدرا در تق ملکی،    ا چهار نوعها رای، 

انواع  .(43:  1391و بهیمی دانسته است )ملاصدرا،  سبعی  شیطانی،   نیز جنسی برای   اگرچه خود این 
که برخی شیطانی و برخی کند  ب میکس  گیرند. در واقع چون انسان علوم مختلفیمی   قرار  ع بعدیانوا

ه  علم بای از وادی  عدهبرآمده و    ای از افراد بشر در صدد تحصیل علم نافع ت، یا عدهآنهاس  ملکی و غیر
بی مبهره کلی  سبب  همین  متفاوت  یاند،  نیز  وجودشان  جوهر  و  شود  حد  شکل،  و  ماهیت  گردیده 
وارحی و جوانحی چنین است که هر  ه اعمال جسئلن نیز مغایر با دیگران باشد. همچنین در ماوجودش

اده زبخشد )حسنمی  اده و صورت اسب با نیات و اعمال خویش، به وجود خام خود شکل دفردی متن
یعنی    ر عین حفظ جنس مشترک د  ، وجه داشت که این اختلاف نوعیالبته باید ت  .(489:  1399ملی،  آ

از  رفته به اشکال گوناگونی انسانند و رفتهتولد فقط دو ها در بهمه انسان ،« است. به عبارت دیگرن»انسا
سان یگانه موجودی »ان:  توان گفتپس می   ؛آینددرمی مانند »انسان ملکی« یا »انسان شیطانی«    ، انسان

قانون که  به  است  را  او  چهرۀ  ترسیم  قلم  است    خلقت،  داده  خودش  کهر  تا  دست  خواهد می  هطور 
 .( 34: 1390)مطهری،  «ترسیم کند

 گوید: ن مبنا شهید بهشتی میاساس همی بر
دار» زادهانسان  طبیعت  آن  بر  که  است  عمومی  طبیعتی  و  ماهیت  دارای ]است[شده  ای  ]او[   .

ماهیت خاص  "ت، اما  هایی اس هادها، استعدادها و کششکی و ملکوتی، دارای تمایلات، نشت خاسر
ها حکم[ آمادگی  ا، همه ]دراستعداده  ت و در سایۀ کوشش و ارادۀ شخصی بسازد. تمایلا  باید  را   " ودخ

زمینه  ب  هاییو  استعدادها  این  از  باید  که  اوست  خود  وگرنه  واست،  گیرد  چگونگ"  هره  و    " ی ماهیت 
یستی  است و یک ماهیت و چ  مومی ]و[ کلی دارد که خیلی مبهمیش را بسازد. انسان یک ماهیت ع خو

دش  این[  لکن]رد.  اخصی  موجودات  نیستند.  سایر  ددر  طور  آنموجودات  کلی  ماهیت  جهان،  ها  یگر 
انار، موش و گربها را مشخص میشکل اصلی آن  ها شکلکلی این  ه که ماهیتکند، ]مانند[ سیب، 

تی  تفاوه  این گربه با آن گرب  کند. تفاوتها را معین می تی آن ، چیستی اصلی و ابعاد اصلی چیساصلی
تر است و  ق دارد، موی این نرم نش کمی فربد  ئی است؛ رنگش کمی فرق دارد، ساختمان و شکل جز
ولی  ارد،  هم ماهیت کلی د  چه؟ انسان  های ظاهری. ولی انسان رتر است و از این نوع تفاوتیکی زبآن

 د. دردهیم  ت که به این موم شکل ر دست خود انسان است؛ خود او اس ماهیت کلی انسان مثل موم د
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دو  یستی یک انسان با دیگری، از فاصلۀ میان  ی دیگر، چساندادن، فاصلۀ میان یک انسان با ان این شکل
کی بالاتر از هر موجود  ست، یگونه اهستی این ن در موزۀ  نوع  کاملًا متمایز بیشتر است. جایگاه دو انسا

مأ  ":  داریدراغ  س   از هر موجود پستی کهتر  و دیگری پستشناسید  [ که میوالا]یی عام  بَلأ ه  نأ
َ كَ کَالْأ ولئ 

أ 
ویژگی  (.179  )اعراف:  "ل  أَضَ  با  انسان  کلیبنابراین  به   های  می انسان  ایندنیا  اما  ویژگیآید،  هایی  ها 
او  هس که  از س تند  اما  وجودات جهان جدا میایر مرا اجمالًا  تنوع داخلی کنند.  تنوع داخلی چیست؟ 
ایسه با  ان، در مق انسبینید دو  در شدت و اوج و حضیض دارد که میقآن   ست و ا  قدر وسیع و گوناگون آن

 . (62: 1401)حسینی بهشتی،  «زمین هستند یکدیگر، دو موجود متفاوت بر کرۀ 
 گوید:می شناسی اگزیستانسدگاه به انسانین دیشاره به شباهت ای سپس با ا شهید بهشت

است  » مطلبی  همان  اگزیستانسیالیسم  این  یک عنوبه که  کرده  ان  مطرح  قبل  اصل  البته  از  است. 
هم  نسیاگزیستا مدتالیسم  من  بود.  شده  مطرح  مسئله  مایل این  فلاسفۀ    ها  از  نصوصی  ببینم  بودم 

یا  با این بحث داری و متناسب    اسلامی در این زمینه آن را[ بررسی  که ]  "اسفار"نه. در یک بخش از  م 
را  می بخشی  مکردم،  درست  که  کردم  بربپیدا  همی وط  را ه  مسئله  همین  عیناً  ملاصدرا  بود.  مسئله    ن 
 .(63-62: 1401شتی، )حسینی به  «سازد انسان ماهیت خویش را میگوید که می

ویش، در اندیشه اسلامی هیت خزادی در ساخت ماد که اصل آبر اساس آنچه گذشت، روشن گردی 
وجود دارد.    صدراییو حکمت  تانس  گزیسا  بند اول میان تقریر  شده است، اما تفاوتی ناظر بهید  تأی نیز  

  ،ا بسازند، اما در فلسفه صدرایی بدو آفرینش ماهیت ندارند تا خود، خود ر  ها ازسانان  ، در فلسفه سارتر
 .دهند ماهیت خویش را تغییر میدریجاً شوند و تاده میتی مشترک زها با ماهیانسان

 در فلسفه صدرایی  . خداباوری و اثبات سرشت3-2-3
تلق  ، پل سارترژان    لسفهف  در منزله محدودیت  به  است. وی شوجود صانع  با صراحت میده  گوید: ی 

  دارد   یشه خداوند وجودکه در اند  ین فیلسوفان )فیلسوفان الهی(، فرد بشری مفهومی را »بنابراین از نظر ا
ه  اراد  عارض ت  اد وی از این عبارت،قطعاً مر   . (26:  1402سارتر،  [« )بخشد ]یعنی آزاد نیستتحقق می

ن،  بلکه او معتقد است پذیرش صانع برای انساان نیست،  انس انسان با علم خداوند به عاقبت و انتخاب  
ا صانع  آن،  اساس  بر  که  صورتی  و  طرح  پذیرش  خلیعنی  را  پس  نسان  است.  کرده  و  چهارچق  وب 

 (. 58: 1399)صفایی،  گرددمیماهیتی برای انسان ترسیم 
اندیشه شه  اما مبنای  بهشبر  انسانتی، هید  برخوردامه  مشترک  و  واحد  از سرشت  رَ »:  رندها  طأ تَ  ف 

تي ه  الَّ
اسَ عَلَ   اللَّ هافَطَرَ النَّ حث اختلاف  بنانکه در  و همچ(  74:  1401)حسینی بهشتی،  ،  (30« )روم:  یأ

انسان  هاانساننوعی   همه  حدوگذشت،  در  اگرچه   ، ثها  دارند،  واحد  پیدا   ء بقا  در  ماهیتی  اختلاف 
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ها، وحدت چهارچوب  بت انسانعاقیشه شهید بهشتی ضمن صحه گذاشتن بر اختلاف  س اند نند. پک
 ها را نفی نکرده است.  شت آنوجودی، ماهیت کلی و سر

است  سؤال  اکنون   ااین  چگونه  مکه  هیچ  بدون  و  حدودینسان  سارتر  که  چهارچوبی  و  ت 
متانسیالیستاگزیس آیا به راستی ممکن است    پیدا   ن تحققتواند امکامی  ، امندنی ها آن را ماهیت  کند. 

ایا مشخصات  ، بموجودی محدود باشد؟  در  وجودی معین، هیچ ماهیتی نداشته  تحت    ادامهن بحث 
 شد.   « دنبال خواهدتراندیشه سارناپذیری بشر در تعریفعنوان »

سنگ یا  د یا ند کارتصویر و ماهیتی مان ماً است که آیا خداوند لزو لازم نکته  اینتذکر  ، اما پیش از آن
یین شده  زمان فنا، در یک مسیر معین و از پیش تع  ن حدوث تازماسازد که از  درخت در مورد انسان می 

تعبیر شهید مطهری  به  آنکه  یا  قلم  ،حرکت کند،  انس  خداوند  راترسیم چهره  داده    ان  به دست خودش 
با این  اما    ؛هیت اوستو ما   الق اوه عنوان صانع بشر، خ د ب رتی در اندیشه اسلامی، خداوناست؟ به عبا

آن را شکل    ، ان با اراده خویشپذیر بوده و انسکرده که کاملًا انعطاف  ای خلق نهگو  ماهیت او را به  ، حال
 .  خود انسان است ر دستت، مانند مومی دد بهشتی گف و چنانکه شهی دهدمی 

بر کریم  انسانقرآن  از  ا خی  مقام  به  را  میعلاها  متصف  که  یی  برا ااسوه داند  سعادتی  و  ی  طلبان 
مأ فيلَقَدأ »د:  ستنجویان هراهنمایی برای حق سأ    کانَ لَک  ه  أ 

ول  اللَّ و نیز برخی    (21« )احزاب:  وَةٌ حَسَنَةرَس 
مأ »أ  :  داندتر میپست  حیوانات همرا حتی از   عام  بَلأ ه  نأ

َ كَ کَالْأ « )اعراف:  ولئ  این روشن  ابر . بن(179 أَضَل 
هویتش مختار در ساخت    بشر و    هیچ منافاتی نیست  ، و ماهیت سیال انسان  صانع  ن وجوداست که میا

اولًا خود    ؛است ثانیاً اصل وجود    ، صانع  زیرا  و  را سیال خلق نموده  شخص چهارچوبی مماهیت بشر 
انسان   انسان فقط دوجب میکه م-برای  آزادی  و  پذی  -ر همان چهارچوب مقدور گرددگردد  رفته شده 
 بیعت و فطرت مشترک است.  شت، طبه سر بشر متصف

ه است که آزادی  ز همین طبیعت و چهارچوب از پیش تعیین شدسارتر نی   صلیچالش ا  ، در حقیقت
را محدود می  با خداباو  ۀففلس خود،  به خودی  سازد و  انسان  تعاو  ندارد )دستری  به عقیدارضی   ۀ کم 

او    ؛ودش(خ ماننمی   نیز چون  اپیکوریانتواند  دوانسان    ۀاراد  ، د  چنین  را  و  بداند  خداوند  دخالت  از  ر 
  و او را به حال خود رها گذاشته است   امور انسان ندارد   دخالتی درد دارد، اما  خدایی وجوکه  تلقی کند  
مندی اختیار اسلامی اصل محدودیت و چهارچوب   فلسفها هنگامی که در  ام  ؛(107:  1402)رفیعی،  

آزادی انسان در ساخت ماهیتش جمع شد، دیگر  ار و  ظ اختیفو این محدودیت با حانسان پذیرفته شد  
 ز اساس قابل قبول نخواهد بود.ش سارتر اچال
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ی 3-3  ناپذیری بشر در اندیشه سارتر ف. تعر
داند، زیرا اگر  ف میانسان را موجودی غیرقابل تعری اهیت، تقدم وجود بر م کیه بر اصلژان پل سارتر با ت

مف و  ارتعریف  آن  از  واحد  شودا هومی  همهئه  چهارچوب   ،  و  ضوابط  تحت  آن  انسانیافراد  ار  قر  های 
م  ها را ذیل یک مفهوم کلی به نا ن در همه افراد، آنهایی که به سبب وجودشاند، همان چهارچوب گیرمی 

آورده»انسان«   می  اگرچه اند.  گرد  به صراحت  مکتاو  تعریفگوید: »در  اگزیستانسیالیسم،  ری  ناپذیب 
ن تعبیر  توان اییل م(، با این حا28:  1402ت هیچ نیست« )سارتر،  ر نخس که بش  تبشر بدان سبب اس

نم تفسیر  عباراتش  دیگر  با  را  سیال،  او  موجودی  عنوان  به  انسان،  به  سارتر  نگاه  کهود.  است  این    این 
نسان یک فرایند  آن را افکنده است. به تعبیری ا  جز پروژه و طرحی که خود بنیان   نیست  موجود چیزی

نویسد: »بشر ارتر میشود. س می ته  های خویش ساخجی است که با اعمال و انتخابتدری   مند ونزما
می یابدابتدا وجود می خود  متوجه وجود  برمی،  در جهان سر  را  س  ، کشدشود،  شناساند؛ میپس خود 

 .(28: 1402رتر، دهد« )سایفی از خود به دست میی تعریعن
مو حقیقتاً  بیبشر  کجودی  است  یک  هتعین  و  فرای   در  ساخته  خود  از  آنچه  سمت  به  تدریجی،  ند 

ه دست دهد که دارای تعیّن است. به همین کند تا جایی که هویتی از خود برشد می  ، اهد بسازدخومی 
طلبد در حال تحول و  ی انسته که به سوی آنچه از خود مرحی دط   ، یش از هر چیزر بشر را پسارت   ، جهت

 وید: گیارۀ یاسپرس )از دیگر فیسوفان اگزیستانس( من درب لاندما .(29: 1402)سارتر، حرکت است 
ه  ، زیرا اعتقاد به تحرک و تداوم انسان دارد و اضاف شناسی متداول استسپرس از مخالفین انسان»یا

ک می بنای  کند  و  تشکیل  چهرگون ه  است،  محال  انسان  از  تعریفی  لحظه ه  همان  در  که ون  ای 
کرده  یر  تغی  -یعنی موضوع تحقیق و تعریف او-انسان    است،  سازیفی اندکار تعراسی دستشنانسان
 ( 39: 1398« )کبیر، است.

انسان   ،یان ئمانند ارسطو هوم بشر در اندیشه سارتر روشن شد، این است که وی  آنچه تاکنون از مف 
  ایش ه روی به سمت طرحداند که در حال پیش ا موجودی می ر   کند، بلکه آن ناطق معرفی نمییوان  را ح 

ریزی کرده و برای  ی و برنامه ریز چه پی آن   نکه اصلًا انسان طرحی است در حال رسیدن به یا آ   است و 
آن   می تحقق  این  کوشش  ج تأکید  کند.  بدان  انسان  بودن  طرح  سا بر  که  است  را  هت  انسان  رتر 

فته  ر ه و تدریجی که رفت   معتقد است بشر موجودی است سیال   وی داند، بلکه  یافته نمی تعیّن جودی  مو 
عاقبتی از پیش   ،دیگر موجودات حالی که    در   ؛ بخشد تعیّن می و  جود خویش را تکمیل ساخته  وژه وپر 

 ه و قصد آدمی راتر صرف خواست ه دارند و طرحی در دست خودشان نیستند. همچنین سارتعیین شد 
ا نه و ب ریزی کرده و مجدارحین باور است که انسان با آنچه ط ا   داند، بلکه بر شخصیتش نمی   ۀ د سازن
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سازد  نده است، هویت خود را می نیز پوشا   عمل   ۀ ش در طلب آن است و احیاناً به تحققش جام کوش 
 .( 30:  1402  )سارتر،

یف3-4  ناپذیری بشر . نقد تعر
ده و در ابتدا بشر  بوخر بر وجودش  ؤاهیت انسان مم  ی استتر گذشت، وی مدعر دیدگاه سارچنانکه د

حی خودش. در واقع بشر  ماقبل ماهیت، صرفاً طر نتخب  اهیت مای در مسیر مپروژه   چیزی نیست جز
نچه قبلًا در این نوشتار گذشت، مبنی بر اینکه  صدد یافتن و ساختن ماهیت خویش است. آ  است که در

از  تعب تعبیر شفایر سارتر  نیماهیت  انساستفی  او  بدین جهت است که  را، ن  ،  اختیاری  ماهیت   ماقبل 
تموجود به  و  ماهیت  فاقد  دی  صعبیر  مییگر  وجود  ماهرف  بدون  موجود  آنکه  حال  یعنی    یت، داند. 

نامحدود بودن وجود انسان است. در    ۀ این به منزل دی که حد و شکل و صورت مشخصی ندارد و  وجو
نهایت بوده و حدی  که بی  ست، خداوند است؛ زیرا فقط اویتن ماهیگانه موجود بدوسفه صدرایی،  فل

آملی،  ندارد   د  ؛(113:  1399)جوادی  ماما  و  حد  از  حتماً  محدودند،  چون  موجودات  نیز  اهییگر  ت 
  حقیقی و فصل راستین در تعریف بشر محصَل نشده باشد وردار هستند. اگرچه دستیابی به ماهیت  برخ 

و وص انسان نیز باید گفت یقیناً اخص نفی ماهیت نیست. در    ۀمنزل ه  این ب اما    ، (79:  1440)طباطبایی،  
ر  ت، حتی اگاهیمشخص که همین برابر است با برخورداری از مورتی  و با صموجودی است محدود  

 نون برای بشر محقق نشده باشد.  الامری آن ماهیت تاک کشف دقیق و نفس
شو گفته  اینکه  انسااما  سارتر  لنفد  موجودی  را  و  ن  می  به سه  »نیستی«  نیازمند خوداند،  تعبیری  د 

پرشماری   دعاوی  از جمله وجود حاثبات  نا قیقتی  است،  که میبه  نیستی  ازم  باشد!  آزاد  و  گاه  آ  تواند 
شود، هر مقدار هم که  رد و منشأ اثر واقع میصدرایی، هر آنچه تحقق عینی و خارجی داظر فلسفه  من

فعضعیف   از  و  برخوربوده  کمتری  بلیت  هستاشدار  و  دارد  هستی  لزوماً  یا  ی  د،  و  است  محدود  یا 
 ی ماهیت خواهد بود.دارا  عریف ومحدود باشد، قابل ت  نامحدود. اگر

گذ  بحث  از  نکته سوم  خاص   ، مشخص شد شته در  به طور  و  حکمت صدرایی  منظر  از  از    که 
و کنش نیز  ب  انتخا زد، اما پیش از  سا ویش را می نگاه شهید بهشتی، انسان به دستان خود ماهیت خ 

س  و  ماهیت  ماهیت رش دارای  قیود  از  برخی  است.  خاص  اندا   تی  از  ناشی  قو انسان  و  بد م  نی  ای 
حساس   بودن،  نامی  بودن،  جسم  نظیر  م اوست،  بودن و  می   تحرک  سبب  همگی  دیگر  که  از  گردد 

ب البته سارتر  -د  ه، تمایز یاب نظیر ملائکه و یا اجسامی مانند سنگ و نبات و غیر   موجودات  فی  ا  نیز 
انسان  خواندن جسم  )نک:  ا   ، نفسه  است  پذیرفته  را  دیدگاه  مسئ سانه  شنا ی هستی نگاه ین    . -( له به 
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قوه   مانند  نیز،  ماهیت  قیود  از  دیگر  تعقل  تفک برخی  و  روحانی  ر  و  روانی  بعد  به  مربوط  بشر، 
 ت.  اوس 

رای انسان،  ب   آزادی ی نیز با پذیرش  گردد که و میاکنون با نگاهی دوباره به فلسفه سارتر، روشن  
ارائه بحث »پروژه   یز با زد و ن سا وجودات متمایز می ائل شده است که او را از سایر م ق   هویتی برای بشر 

ا  ابگر. بنابراین با دید ن زده که انسان هویتی است سیال و انتخ مسئله دامین  و طرح بودن انسان« به 
د قطعاً  انسان  فلسفی،  اعمیق  مقطعی  هر  ماه ر  خود،  و  ز هستی  مقطع هو یت  به همان  یتی مختص 

توان اینگونه گفت که بشر،  یی می ی صدرادریجی باشد. با بیان اگرچه این ماهیت سیال بوده و ت   د،دار 
اس  سیال  ک موجودی  او ت  هویت  زمان   ه  و  سیّالیّت  امتداد  همین  و  برخلاف مندی  است.  داشتن 

ندارند، تحرکی  هیچ  که  ملائک  موجوداتی  موجوداتی  مانند  یا  تح ه؛  ماهوی رک که  تغییر  سبب  شان 
شکردگ نمی  از  نبات  جوهری  حرکت  مانند  تنود،  درختی  به  نهال  ی ل  تغی مند،  پرنده ا  حرکت  و  ای یر 

 .ای بالغ کوچک به پرنده 

 هی دیگر به نظر سارتر . نگا3-4-1
  نگونه گاه سارتر را ایتوان دیدمی  ات و نحوه نگرش خاص فیلسوفان اگزیستانس بازگردیم،اما اگر به ادبی

انت از  فقط  وی  که  نمود  و  سابیین  نموده  نفی سرشت  برتأکید  ن  وجودی،    او  چهارچوب  و  اسلوب  رد 
تعیین دست پیش  از  است.ورالعمل  انسان  برای  دی  به  شده  در   ، گرعبارت  تعیّن  عدم  اثبات  دنبال  به  وی 

 است.  به کار برده نسان است و وجود بدون ماهیت را فقط در همین معنا ا
عی، آزادی او را به  صل ماهیت داشتن انسان در هر مقطا  باید اشکال نمود که اولاً   یز اره نبر این گز

معنی فقر وجودی و وابستگی ماهیت به  ی،  سازد، چه از منظر فلسفه صدرایاء محدود میز انحنحوی ا
 فقری و متعلق به انسان، هستی  از آنجایی که هستی    .(104-102:  1399)جوادی آملی،  به غیر است  

انسان  واجب اراده  پس  است،  تامه ن  الوجود  علت  اراده  طول  در  می یز  )طباطبایی،  اش  : 1440باشد 
رای اراده باشد، به نحوی که حتی  آزاد و دادی  موجو  ، دین ترتیب ممکن نخواهد بود که انسان ب(.  208

ایی،  ی صدرت ماهیت به معنا در صورت اثبااشد. مضاف بر اینکه  در این اراده دخالت نداشته ب  خالقی
رشت  م هم سشد. از همین رو اسلاهایی خواهد  فرض ها و پیشدودیتمحدر هر صورت انسان واجد  

تي  را:جودی بشر  ی وهانموده است و هم محدودیتتأیید  خستین را  ن ه  الَّ
رَتَ اللَّ طأ ها    فَطَرَ   »ف  اسَ عَلَیأ النَّ

دی  ه  لا تَبأ
ق  اللَّ

خَلأ كَ الد    لَ ل  مذل  قَی  اس  30:  )روم   «ین  الأ هَا النَّ لَی اللَّ   (، »یا أَی  قَراء  إ  ف  م  الأ ت  وَ أَنأ ه  ه  غَ ه  وَ اللَّ ي   الأ   ن 
« )فاطر:  حَمید   (. 15الأ
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منظ از  ابنابراین  اسلار  چه  ندیشه  ماهیت،  دارای  است  موجودی  بشر  نفی  می،  با  نیز  سارتر  خود 
گاه  یهتک بشر با سرشتی آفریده شده که چنین چنین کرده، و همبرای انسان، اثبات طرح و آزادی  ماهیت و

کریم   قرآن  است.  خَلَ فمیبشر  ا  نَّ »إ  نَا  رماید:    قأ
تَلیهالأ نَبأ شاجٍ  أَمأ فَةٍ  طأ ن  نأ  م  سانَ  )نأ تعبیر   ؛(2انسان:  «  این 

از   آن است که بشر  آمیخت  هنگام بیانگر  با سرشتی  نیکیآفرینش،  از  بهها و بدیه  گاه  آ خیر و شر    ها و 
ورَه آمده پدید  ج  هَمَها ف  واها«ا  است: »فَأَلأ  (. 8)شمس:  وَ تَقأ

وانهادگی مطچنانکه   مبحث  ب، ساررح شدهدر  و  نیک  انتخاب  در  آزاد  و  رها  را  انسان  متر  داند ی د 
دلهر 32:  1402ارتر،  )س بلکه همین سبب  و  او می(  اضطراب  و  ده  اما  بهشتی گردد.  اندیشه شهید    ،ر 

ا  بشر فطرتاً  از ناصواب تشخی ست و  نیک و بدشناس  را  دهد. پس مفهوم بشر در  میص  مسیر صواب 
ندی  مه است، حتی در ساخت ماهیت خویش، که با بهر   ر مختا  موجودیشناسی بهشتی، معادل  انسان
گاه و انتخابگهای برآمده از سرشت و فطرتش، او راهیاز آگ  ینی سازد )حسر« مبدل میا به »جانداری آ

 . (99: 1401بهشتی، 

 ی بندع. جم4
  درایی لسفه صاسلامی با تکیه بر فشناسی  گذشت، تطبیقی میان انسانش  چه در این پژوهبر اساس آن

طرف  یک  انسان  ، از  او  سارتر  پل  ژان  طشناسی  دیگر،  ز  »تقدم  رف  اصل  بحث،  محور  گرفت.  شکل 
ب اگزیستانسیوجود  معنای  به  ماهیت«  گفتر  و  بود  آن  مالیستی  تا  که  شد  اصه  این  از  یعیزانی  نی  ل، 

تغیّر وجود انسان، بر مبناتحها و  انسان  اختلاف نوعی   اما   ؛است  پذیرش   ی فلسفه صدرایی قابلرک و 
صدرایی،   فلسفه  بحث  خصوصاً  ادبیات  کاصادر  وجود  لفظیلت  اشتراک  نوعی  و  بوده  متفاوت   املًا 

 .سم وجود دارد لیه و اگزیستانسیالیمیان اصل مزبور در حکمت متعا
رشت برای  ۀ آزادی و نفی هرگونه ماهیت و سولاین پژوهش، نگاه سارتر به مقباحث  ترین ماز مهم
زادی و اختیار انسان دید اصل آگر  این ادعا در پارادایم فلسفه صدرایی، مشخص  بررسیکه با  انسان بود  

ی انسان را  چهارچوب وجودیت و فطرت اولیه که  د قابل قبول است، اما نفی ماهدر ساخت ماهیت خو
 صدرا مردود است.  است، اما در فلسفه ملاتأکید ورد م سازد، اگرچه در فلسفه سارتران مینمای

فلسفه س نفی ومچنین  ه در  به عنوان صانع بشر،  تارت جود خداوند  برای  و  أر،  آزادی حداکثری  مین 
واجب الوجود لوق خداوندی  ه ملاصدرا، انسان مخکه در فلسف  رفته است، درحالی  نفی سرشت به کار

و   آن ماهیت مختار است  ۀ این خدا آفریده شده، در تغییرشدعین حال که با ماهیت تعیین    و در  است
 کل بدهد.، ش ماهیت منعطف خود را با انتخاب و عمل خویش تواندمی 
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این  یری مفهوم بشر است.  ناپذدر اندیشه سارتر، تعریف  از دیگر نتایج اصل تقدم وجود بر ماهیت
تبا نقدی که بر    ادعا نیز در  تعریفی منعطف و    ، ده و در مقابلدیقدم وجود بر ماهیت شد، رد گراصل 

موجود دیگری مانند هر ان ر پیشنهاد شد. بر اساس اندیشه صدرایی، انساد بش می افرعین حال شامل تما
  ،ن اساس باشد. بر همیییر و انعطاف داشته  لو اینکه این ماهیت قابلیت تغو  ، از ماهیت برخوردار است 

گاه و انتخشتی اشهید به  دارای سرشت و ماهیت  گر« تعریف نموده و او را مخلوقیابنسان را »جاندار آ
 د.دانین حال آزاد در ساخت ماهیت خاص خود میدر ع کلی و
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  .112-95صص 

پل.   .12 ژان  اصالتلیساگزیستانسیا.  1402سارتر،  و  تهران: بشر  م  رحیمی.  مصطفی  ترجمه   ،
 . لوفرارات نیانتش

 .ی رات مطبوعات دین. قم: انتشایفلسفه آنتروپولوژ. 1398کبیر، یحیی.  .13

 . ن. تهران: نشر سخشناسی تطبیقی انستلاشی در ان. 1398رمی، حسین. ک .14

لیلة    انتشارات  قم:.  ها: آرمان تکامل )اگزیستانسیالیسم(مکتبنقد    .1399  صفایی حائری، علی. .15
 .القدر

الحکمة .  1398  طباطبایی، سید محمدحسین. .16 قم: نهایة  فیاضی.  تعلیقات غلامرضا  انتشارات    ، 
 .امام خمینی )ره( وهشیپژ –سسه آموزشی مو
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 . ینه مدرست جامع. قم: انتشارا بدایة الحکمة. 1440 ، ــ ــــــ .17

غلامرضا.  ف .18 فلسفیعلم.  1397یاضی،  قمالنفس  ا.  م:  آموزشی  نتشارات  امام   –وسسه  پژوهشی 
 .خمینی )ره(

 . شارات صدرا . تهران: انتانسان در قرآن. 1390، مرتضی. مطهری .19

 . بقم: بوستان کتا. یةالشواهد الربوب  .1398 ، ملاصدرا  .20

 .شارات مولی: انت . تهرانخواجوی ترجمه و تصحیح محمد ، عرشیه. 1391 ،  ــ ــــــ .21

محمدمهدی.   .22 سید  درجست.  1399نبویان،  اختصاصی    ارهایی  آراء  بر  مشتمل  اسلامی  فلسفه 
 . . قم: مجمع عالی حکمت اسلامییاضیاستاد ف

 
 


